نظرخواهي شهروند از شخصيت هاي سياسي، فرهنگي ايراني درباره مبارزه با تروريسم و موضع گيري جمهوري اسلامي ايران

بخش پنجم  

محمد تاج دولتي 

tajdolati@shahrvand.com

محمد پروين:

پيوستن رژيم جمهوري اسلامي به ائتلاف مبارزه با تروريسم، دردناكترين شوخي تاريخ است

* آيا به نظر شما تصميم آمريكا براي مبارزه با تروريسم واقعيست يا هدفهاي سياسي نظامي ديگري را در منطقه دنبال ميكند؟

ـ قصد واقعي و نهايي آمريكا در برخورد به تروريسم بعد از واقعه اخير تروريستي چندان مشخص نيست. اگر نخواهيم به پيش بيني بنشينيم، آنچه ميتوان گفت براساس مواضعي ست كه آمريكا متعاقب اين اقدام تروريستي اتخاذ كرده و حركاتي كه انجام داده است. مواضعي كه كاملاً متناقض بوده است. از يك سو از مبارزه با تروريسم و گروهها و كشورهايي كه موجد و پشتيبان آن هستند دم ميزند و از سوي ديگر تمام اقدامات عملي را ظاهراً متوجه فردي به نام بن لادن كرده است. انتقاد آمريكا از طالبان به خاطر اين نيست كه رژيمي ضدبشر است، بلكه به خاطر اينست كه بن لادن را تحويل آمريكا نميدهد.

البته به تدريج چرخش هايي در همين سياست هاي ظاهري نيز ايجاد شده است. مثلا بوش در نطق هفته گذشته خود براي اولين بار به مصائب و بدبختيهايي اشاره كرد كه طالبان بر سر مردم افغانستان آورده است. از زنان و مردان و كودكان تحت ستم افغاني نام برد و براي اولين بار به تروريسم رايج در درون مرزهاي يك كشور توجه نشان داد. در تناقض با چنين برخوردي، كشورهاي جابر و تروريست  دنيا مورد مذاكره آمريكا قرار ميگيرند و از آنها دعوت ميشود كه در مبارزه عليه تروريسم شركت كنند. شرط چشم پوشي بر تروريسم اثبات شده و شناخته شده رژيم هايي چون سودان، ايران، و پاكستان در طي سالهايي طولاني در درون و برون مرزهاي آنان، به اين كاهش مييابد كه در شكار بن لادن با آمريكا همراه باشند. مهم نيست كه رژيم اسلامي در 22 سال گذشته در برون مرز چه كرده است. بمب گزاري پايگاه آمريكا در عربستان، بمب گزاري مركز كليميان در آرژانتين، ترور مترجمان كتاب سلمان رشدي، ترور تعداد زيادي از مخالفان رژيم در برون مرز، و تمامي كشتارهايي كه در درون مرز انجام داده و ترور و وحشتي كه بر مردم ما مستولي نموده است، اينها همه قابل چشم پوشي ست. آمريكا به طور مشخص ميگويد "ادامه" تروريسم در خارج كشور را متوقف كنيد و قصد آن دارد كه با ارعاب و چشم ترس گرفتن از طريق مثلا حمله به افغانستان، و در عين حال وعده به اينكه كماكان چشم را بر جنايات داخلي تروريستها خواهد بست و مراودات را تجديد خواهد كرد، اين قول را از آنها بگيرد.

اين در واقع ادامه همان سياست پيشين آمريكاست. سياستي كه فرض را بر اين داشت كه ميتواند تروريسم را محدود به مرزهاي ديگر كشورها كند و خود را مصون از آن دارد. عليرغم شكست اين سياست و نتايج فاجعه بارش براي آمريكا، شاهد ادامه همان سياست در شكلي متفاوت هستيم، سياستي كه نه تنها با تروريسم مبارزه اي نخواهد كرد بلكه به آن دامن هم خواهد زد. آمريكا آن زماني تصميم به مبارزه عليه تروريسم گرفته است كه به عنوان يك نقطه آغاز از حمايت رژيم هاي تروريست دست بردارد، فاكتور "منافع" را در ارزيابي ترور و تروريسم مداخله ندهد، و تنبيه تروريست ها را در چارچوب قوانين و نهادهاي بين المللي و نه در لشگركشي جستجو كند. چهار ماه پيش بود كه آمريكا به همين رژيم ضدبشر طالبان 43 ميليون دلار جايزه داد كه كشت ترياك را در افغانستان ممنوع اعلام كنند.(براي اطلاع از جزئيات اين امر ميتوانيد به مقاله Robert Scheer در تاريخ 22 می 2001 در لس آنجلس تايمز مراجعه كنيد). اگر شيوه برخورد با عوامل تروريسم تابع ملاحظات سياسي و اقتصادي نبود، هيولاهايي نظير طالبان و بن لادن خلق نميشدند كه اينچنين فجايعي را به بار آورند.

از طرف ديگر به نظر ميرسد كه اين فاجعه بهانه اي شده است كه دولت آمريكا حمله اي همه جانبه را در سطوح مختلف به آزاديهاي مردم آغاز كند و تحت عنوان مبارزه با تروريسم دامنه اختيارات دولت را در تحديد آزاديهاي فردي ـ اجتماعي گسترش دهد. مثلا لايحه جديدي كه در مورد تروريسم در دست تهيه است، شرايطي را ايجاد خواهد كرد كه دولت بتواند به بهانه هاي مختلف مهاجرين را اخراج كند و يا آنكه مأمورين دولتي در گوشه و كنار افراد را بازرسي بدني كرده و به هر مكالمه تلفني گوش فرادهند. در واقع حمله تروريست ها به آمريكا نه تنها جان هزاران انسان را گرفت و خسارات مالي و روحي فراواني به بار آورد، آزاديهاي فردي و اجتماعي بسياري را نيز قرباني خواهد كرد. از خيل تروريست ها اما احتمالاً تنها بن لادن كه هنوز گناهش نيز در حادثه اخير اثبات نشده است، كم خواهد شد. بهره برداري آمريكا در زمينه دامن زدن به شرايط جنگي، افزايش بودجه نظامي، تشويق كشورها به خريد اسلحه و نظاير آن خود بحث مبسوط ديگري ست كه مجال آن در اين گفتگو نيست.

* از آنجا كه آمريكا از همه كشورها خواسته است موضع خود را در مبارزه با تروريسم با پيوستن به ائتلاف جهاني مشخص كنند، تصميم ايران را كه گفته است نه با آمريكا خواهد بود و نه با تروريسم، چگونه ارزيابي ميكنيد؟
ـ آمريكا با اين گفته كه يا با ما هستيد يا با تروريست ها و تأكيد بر فقط قطع ادامه تروريسم، در واقع ميخواهد همكاري رژيم هاي تروريستي چون رژيم اسلامي را به قيمت ريختن آب پاكي بر سر آنها به دست آورد و با به رسميت شناختن و مشروعيت بخشيدن به آنها دستشان را در كشتار مردمشان بيشتر باز بگذارد. تصميم نهايي رژيم به همكاري و يا عدم همكاري با آمريكا و يا ميزان و درجه اين همكاري بستگي به ارزيابيهاي متفاوت جناحهاي رژيم از نتايج مترتب بر اين همكاري و يا عدم همكاريست. خامنه اي و دار و دسته اش كه من آنها را جناح طالبان رژيم اسلامي مينامم، براي تغذيه هواداران و چماقداران حزب الله خود در رده هاي مختلف، بايد به نوعي شعار مرگ بر آمريكا را حفظ و از مشاركت علني با رژيم بپرهيزند. از طرفي ديگر جناح خاتمي كه من آن را جناح خط امامي هاي رژيم مينامم، دوام و بقاي رژيم را در تمكين به آمريكا ميدانند. با حفظ مسلماً ظواهري كه آمريكا هم به آن توجه دارد و آنها را رعايت خواهد كرد.

تناقض گويي هاي اخير رژيم عليرغم دلقك بازيها و همدرديهاي مسخره شان در ابتدا، گوياي همين سردرگمي ست. البته احتمال هم دارد كه فكر كنند با ادامه اين سياست متناقض، هر دو جناح و نتيجتاً كليت رژيم به مقاصد خود دست خواهند يافت. به هرحال قدر مسلم اينست كه ما اگر قادر هم بوديم راه برون رفت از اين بن بست را به رژيم اسلامي نشان نميداديم !

* اگر آمريكا و ائتلاف جهاني مبارزه با تروريسم بخواهند از زمين و فضاي هوايي ايران براي انتقال نيرو به افغانستان استفاده كنند، ايران بايد اين تقاضا را بپذيرد يا نه؟
ـ گمان من اينست كه رژيم اسلامي به استفاده مستقيم و آشكار از خاك ايران براي حمله به افغانستان به دليل عواقب بعدي آن تن در نخواهد داد و اصولا آمريكا احتياج چنداني هم به اين امر نداشته و در مورد آن اصراري ندارد. در اين مقطع بيشتر خواهان خنثي نگاه داشتن رژيم اسلامي در مورد حمله احتماليش به افغانستان ميباشد.

* از آنجا كه تاكنون ايران، بويژه از سوي كنگره و دولت آمريكا به عنوان يكي از حاميان تروريسم جهاني شناخته شده، آيا پيوستن احتمالي ايران به ائتلاف جهاني ميتواند اين سابقه را از بين ببرد و روابط مجدد ايران و آمريكا برقرار شود؟
ـ شرايط تجديد رابطه با رژيم اسلامي مدتهاست كه از طرف آمريكا مشخص شده است: قطع كارهاي تروريستي در خارج، عدم دخالت در صلح خاورميانه، و عدم توليد سلاحهاي مخرب.

شكي نيست كه حمايت رژيم و يا حداقل عدم مخالفتش در حمله به افغانستان در جهت ارضاي اين شرط است و دست آمريكا را اگرنه در برداشتن كامل تحريم بلكه كاهش آن بازتر ميكند. البته فاكتورهاي ديگري نيز وجود دارند كه از جمله موضع كنوني دولت اسرائيل در مورد رابطه با رژيم اسلاميست و مخالفتش با حضور رژيم در مبارزه عليه تروريسم. عليرغم آن كه آمريكا تا به حال توجه چنداني در ظاهر به اين درخواست نكرده است، اين مسئله يكي از عوامل موثر در تجديد رابطه با رژيم ميباشد.

اينكه پيوستن رژيم به اين ائتلاف ميتواند سابقه تروريستي رژيم را از بين ببرد بستگي به عوامل گوناگوني دارد. كشورهاي اروپا مدتهاست چشم را بر جنايات رژيم بسته اند و آمريكا نيز آمادگي خود را براي اينكار اعلام كرده است. از اينروست كه لحظات كنوني از حياتي ترين و تعيين كننده ترين لحظات دوران سلطه رژيم ترور و وحشت بر مردم ماست و وظايف بس خطيري را بر عهده ايرانيان آزاديخواه قرارميدهد. اگر به انتظار بنشينيم كه آمريكا و يا اروپا چه ميكنند، اسرائيل چه ميخواهد و رژيم اسلامي چه خواهد كرد، آينده بس تاريكي ممكن است براي ما رقم بخورد.

يك سناريوي ممكن اينست كه رژيم با اعلام وفاداري به آمريكا كه نبايد الزاماً آشكار و علني باشد از ليست تروريست ها در بيايد و روابط علني همه جانبه با آن آغاز شود. اين امر بزرگترين فاجعه ايست كه ميتواند در اين شرايط اتفاق بيفتد. اگر چنين شود رژيم سنگسار و كشتار با بهره گيري از كمكهاي اقتصادي، نيروي سركوب خود را بازسازي كرده و براي از بين بردن جنبش مردمي از هيچ جنايتي فروگذار نخواهد كرد.

سناريوي ديگر اينست كه ايرانيان آزاديخواه مصمم شوند كه سرانجام اين واقعه را خود رقم بزنند و از فرصت طلايي پيش آمده بهره بگيرند و مشروعيت كاذب رژيم را سلب و مانع بند و بست هاي رژيم و طرفدارانش بشوند.

اين فرصت طلايي ست. براي اولين بار زمينه اي پيش آمده است كه ايرانيان برون مرز ميتوانند با مردم كشورهايي كه مقيم آن هستند رابطه برقرار كنند و ماهيت تروريستي رژيم را با استفاده از همان زمينه هايي كه اين روزها ايجاد شده و ما هرگز قادر به ايجادش نبوديم به آنان نشان دهند. اگر چنين كنيم آنگاه آنچنان ساده نخواهد بود كه آمريكا و يا ساير كشورها در شرايطي كه دم از مبارزه با تروريسم ميزنند، بتوانند دست دوستي به سوي رژيم اسلامي دراز كنند. ما نيازي نداريم كه تروريسم رژيم اسلامي را به مردم آمريكا و جهان اثبات كنيم. دولت آمريكا خود اين را انجام داده و سالهاست كه رژيم را در ليست تروريست ها قرار داده است. منتها هرگز به عنوان تروريست با آن رفتار نكرده است. ما هم نه خود كوشيده ايم كه قدرتي شويم و نه توانسته ايم در اين راه از مردم دنيا كمكي بگيريم. فرصت طلايي كه اكنون در اختيار ماست انجام اين امر را برايمان ميسر ساخته است.

* شما به عنوان يكي از افراد اپوزيسيون ايراني ترجيح ميدهيد جمهوري اسلامي هم در مبارزه با تروريسم مورد هدف قرار گيرد يا به قيمت استحكام و بقاي بيشتر به ائتلاف مبارزه با تروريسم بپيوندد؟
ـ همانطور كه اشاره كردم هرگز فرصتي مناسب تر از اين وجود نداشته است كه بتوان افكار عمومي دنيا را معطوف به جنايات رژيم اسلامي كرد و مانع كمك دولتمردانشان به رژيم اسلامي شد. طرفداران رژيم به نحو بسيار آگاهانه و افرادي ديگر نيز با تحليل ها و نتيجه گيريهاي اشتباه سعي دارند با تأكيد بر ترس مردم از حمله احتمالي آمريكا به ايران، جلوي هرگونه برخوردي را به رژيم بگيرند. به اعتقاد من قضيه كاملا برعكس است.

ما همچنان كه از ابتداي اين فاجعه اعلام كرديم، با حمله آمريكا به خاك ايران، افغانستان و يا هر جاي ديگري سخت مخالفيم ولي از اين امر به اين نتيجه نميرسيم كه از افشاي ماهيت واقعي اين رژيم كه سودجويان جهاني به كمك همتاهاي ايراني شان سعي در مخفي نگه داشتنش داشته اند و دارند دست بشوئيم. بالعكس بر آن بيشتر نيز پا ميفشاريم چرا كه چشم ها و گوشها معطوف به ما هستند. آنچه ما از جامعه جهاني ميخواهيم و معتقديم كه ميتوان آن را از طريق شركت در پروسه سياسي و ياري گرفتن از مردم جهان تحقق بخشيم اينست كه رژيم اسلامي را كه از ابتداي شكل گيري اش در داخل و خارج، ترور و وحشت خود را اعمال كرده است، به رسميت نشناسيد، با او رابطه برقرار نكنيد، برايش مشروعيت نخريد، و جلوي مبارزات مردم ما را نگيريد. به اين رژيم كمك نكنيد و بگذاريد تا مردم ما خود بساط ظلم را برافكنند. اين خواست انساني نه تنها آمريكا را تشويق به حمله به ايران و يا هيچ كشور ديگري نميكند بلكه در صورت جلب توجه مردم آمريكا و دنيا به عنوان عامل بازدارنده نيز عمل خواهد كرد.

آمريكا و هيچ كشور ديگري نبايد بتواند خودسرانه راي به محكوميت فرد و يا كشوري بدهد و خود نيز مجري اين حكم بشود. اين روش دنياي ما را به جنگلي مبدل خواهد ساخت كه بيشتر از همه مطلوب تروريست ها خواهد بود. تمام آنان كه در گوشه و كنار دنيا آدم ميكشند، خود را محق ميدانند و به خيال خود تروريست ها را ميكشند. خود، هم قاضي اند و هم مجري حكم. دنياي متمدن بايد اين رويه قرون وسطايي را كنار بگذارد وگرنه تروريسم نه تنها ريشه كن نميشود بلكه در ابعاد وحشتناكي رشد نيز خواهد كرد.

شكي نيست كه تروريست ها بايد مجازات شوند. براي اينكار ابتدا بايد ترور و تروريسم را به درستي و به گونه اي جهان شمول تعريف كرد تا هر كس به ميل خود آن را تعبير نكند. در نهادهاي بين المللي بسياري در حال حاضر وجود دارند كه داراي چنان حيطه عملي هستند كه آنها را قادر به رسيدگي به جرائم تروريستي مينمايد. تروريست ها را بايد در اين مراجع محاكمه و آناني را كه غياباً محكوم ميشوند دستگير كرد و اينجاست كه اگر لازم شد نيروهاي خاص اينكار كه ميتواند با ائتلاف جهاني و از طرف نهادهاي بين المللي و سازمان ملل تعيين شوند انجام اين عمل را به عهده خواهند گرفت. اينچنين خواهد بود كه عدالت پاسخگوي ترور خواهد شد نه اينكه براي مبارزه با تروريسم، هر كه به دلخواه خود به جان ديگري بيفتد.

متأسفانه آمريكا تا به حال موافق پاگرفتن چنين نهادهاي بين المللي نبوده است و به عنوان مثال با ايجاد دادگاه جزايي بين المللي سخت مخالفت كرده است. فعالان حقوق بشر منجمله سازمان عفو بين الملل تروريسم را جنايت عليه بشريت دانسته و رسيدگي به آن را در حيطه وظايف دادگاه جزايي ميدانند.

بنابراين تروريسم رژيم اسلامي بايد هدف قرار گيرد و برجسته شود تا با سلب مشروعيتش شرايط محاكمه جنايتكاران رژيم در نهادهاي بين المللي تسهيل شود. قبول و تأكيد اينكه رژيم اسلامي، يكي از بزرگترين رژيم هاي تروريستي عصر ما ميتواند به اردوگاه مبارزه با تروريسم بپيوندد، دردناك ترين شوخي تاريخ خواهد بود.

ايرانيان براي اينكه نقش تاريخي خود را ايفا كنند، بايد از زمينه هاي مناسبي كه فراهم شده است بهره بگيرند. بحث هاي رايج اينست كه بايد ريشه هاي اصلي را پيدا كرد و صحبت از نقض حقوق انسانها و رفتار دوگانه آمريكا به تروريسم است. تنها ايرادي كه وجود دارد اينست كه اين بحث ها به رژيم اسلامي تعميم داده نميشود. اين مهم را ما بايد به عهده بگيريم و اين بحث را به ميان مردم ببريم.

البته راه حل هاي اساسي همانست كه ما، گروه مهر، بارها تشريح كرده ايم و شامل اين نكات ميشود:

1ـ شركت در پروسه سياسي و استفاده از قدرت راي خودمان و وادار كردن قدرتمداران به عدم حمايت از رژيم .

2ـ تماس با مردم آمريكا و كمك گرفتن از آنان و اعمال اين نظر از طريق فشار آنان بر دولتهايشان

3ـ طرح شكايت برعليه جنايتكاران رژيم از طريق نهادهاي بين المللي 

اگر قرار است از محدوده بيان آمال و آرزو خارج شويم و اراده و خواست خود را اعمال كنيم، بايد قدرتي شويم تا قدرتمداران براساس نيازشان به حرف و خواست ما توجه كنند. بايد يك بلوك قوي راي دهنده ايجاد كنيم و راي خود را مشروط به موضع گيري كانديداها در مقابل ظلم رژيم اسلامي بكنيم. راه گشاي ما به سوي آينده اي آزاد و انساني تنها خود ما و عمل ما ميتواند باشد.

* محمد پروين، گروه تلاش براي نهادينه شدن حقوق بشر در ايران(مهر ايران)، آمريكا   
